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 چکیده
عاقل و معقول تصریح    اتحادآن با معقولات، به اثبات    ۀنفس ناطقه و رابط  ۀسینا دربارابن برخی از عبارات  

همین امر، موجب اختلاف میان فیلسوفانِ پس از   است.  نظریهدارد و برخی دیگر، آشکارا بیانگر بطلان این  
مسئله  این    بارۀدررا  سینا  ای از ایشان بیان ابن شده است. عده   مسئلهاین   ۀوی درخصوص نظر نهایی او دربار

ای این تناقض  گونهاند تا به گروهی دیگر سعی کرده   .اندو رویکردی انتقادی نسبت به آن داشته   ،متناقض دانسته
  آراءدر این مقاله، پس از ارزیابی  اند.مذکور، راه صواب را نپیموده  ۀیک از دو دسترا رفع کنند؛ اما ظاهراً هیچ 

عاقل و معقول   اتحاد ئلۀسینا به بیان معانی اصطلاحات مهم در مسبا نگاهی جامع به آثار ابن  اولاً:شده، مطرح 
عقل، عاقل و معقول ازدیدگاه   اتحادمعناشناسی    ثالثاً:؛  می اده ی کاو  نفس با قوای عقلی را  ۀرابط  ثانیاً:ایم؛  پرداخته

در معیت بدن و در مفارقت از آن  را  نفس با معقولات    اتحادو در ضمن آن، کیفیت    کرده،سینا را تبیین  ابن 
، هیچ تناقضی  اتحاد  ۀنظری سینا درخصوص  رسد که عبارات ابن درمجموع، چنین به نظر می  ایم.توضیح داده 

سینا  گوناگونی که ابن   مواطن  نکردنو نیز تفکیک  اودر آثار    اتحادتوجه به معانی مختلف  بی باهم ندارند و  
سینا  ابن   است.  انجامیدهمذکور    ۀلئ نفس با معقولات بیان کرده است، به توهم تناقض در مس   ۀدرخصوص رابط

وی این    ازدیدگاهداند.  ماده و صورت می   اتحادکند و آن را از جهتی شبیه  نفس با معقولات را اثبات می   اتحاد
، در نفسِ همراه با بدن، با صورت معقول خاص تا زمان عدم اِعراض نفس از آن برقرار است؛ اما نفس اتحاد

ها عالَمی عقلی  با آن   اتحادمعقولات و    ۀتواند با دریافت دفعی همبا پیمودن مراحل کمال و مفارقت از بدن می 
 مطابق با عالمَ عینی شود. 

معناشناسی  ،  عالمَ عقلیعاقل و معقول،  ماده و صورت، دریافت دفعی معقولات،    اتحادسینا،  ابن   :هاهواژکلید
   .، نفس و معقولاتاتحاد
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  مقدمه

لَم عقل قرار دارد  انسان در جایگاهی میان عالَم حس و عا  ناطقۀسینا نفس  در نظام فلسفی ابن
  ی عقل   یمعالَبه    آن  شدنتبدیلو    از امور مادی تجرد کامل  آن در    1ذاتی   و سعادت و کمال 

  ناطقه یق ادراک معقولات برای نفس این مقصود، جز از طر و 2است   موجود مطابق با حقایق 
چگونگی ادراک    نیز  و  ،معقول   عاقل و  و  عقل بحث از چیستی    رو،همیناز  شود؛حاصل نمی
در مواضع متعددی سینا  ابنسینوی است.    ۀبنیادین فلسفنفس، از مباحث    ۀوسیلمعقولات به

و با تحلیل   ،آن، سخن راندهاین موضوع و فروعات    ۀبا عناوین گوناگون دربار  ،آثار خود  از
کرده  آراءاستدلال،    و تبیین  را  دیگر  آراء  از  همچنینو    ،خویش    . است  کردهانتقاد    برخی 

«  معقولات با    نفس   ۀ»رابط   مسئلۀدر    او اینکه نظر    ۀدربار  سینا ابنشارحان و فیلسوفان پس از  
است،   بوده  اختلافاندداشتهنظر  اختلافچه  این  به؛  درخصوص  نظر،  و    اتحادویژه  عاقل 

 . استبوده خارج از ذات نفس  معقول در ادراک معقولاتِ
اندیشمندان  عده از  ابنباتوجهای  تصریح  همچون  به  آثاری  در  و   الشفاءسینا 

دقت  با    اما برخی دیگر  ؛اندعاقل و معقول دانسته  اتحاد، وی را از منکران  هاتی والتنب  الإشارات
  اتحاد  ۀنظریبر پذیرش  ال که د  ، المبدأ والمعاددر کتاب  ویژهبه او در دیگر آثارش عبارات در

الدین  . ظاهراً در میان قدما، شهاباندتناقض در عبارات وی برخورده  بهاز جانب اوست،  
پس    است؛  ین شخصی است که این تناقض را مطرح کردهنخست  ق(  587-549)   سهروردی

وی همچون    ،از  مشهوری  رازی فیلسوفان  طوسی ق(  606–543)  فخرالدین  نصیرالدین   ،  
ملاصدراق(  672–597) معاصران،    ق(  1045– 979)   ،  از  آملیحسنو  – 1307)  زاده 

و احتمالاتی    آراءشده،  مطرح  رفع تناقض  جهت  ایشانبرخی از  و    ،از آن یاد کرده  ش( 1400
   اند.را مطرح کرده

مقام، مطرح می این  در  تناقضی در  سؤال مهمی که  آیا اساساً چنین  که  این است  شود 
سینا را در آثار گوناگونش  توان عبارات ابن، آیا میدیگرعبارتبه سینا وجود دارد؟  عبارات ابن

 
یکی ازجهت ذات نفس، و دیگری ازجهت ارتباط نفس با    :کند سینا سعادت نفس ناطقه را از دو جهت بیان می. ابن1

  . آنچه در این نوشته مدنظر است، سعادت ذاتی نفس ناطقه است.(110-109 ، ص1363)بدن 

کمال ذاتها من الجهة التي    فيعن لواحق المادة، ... فسعادة النفس  وكمال الأنفس الإنسانیة أن يكون عقلًا مجرداا عن المادة  ».  2
  .(686 ، ص1379،  425، ص  1380سینا،  ابنر.ک:    ؛ و نیز110-109  ، ص1363سینا،  )ابن  «اایعقل  عالَماا  رورتهایتخصها هو ص
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کردن  مطرحای فهمید که تناقضی پیش نیاید تا به دنبال رفع آن با  گونهحول محور این مسئله به
نگارنده بر این باور است که با واکاوی دقیق نسبت به  باشیم؟    یا اشتباه  احتمالات ضعیف

توان  ها میعاقل و معقول« و معانی گوناگون آن  اتحادمفاهیم اصطلاحات اساسی در نظریۀ »
  را در محمل خویش صحیح دانست و   بالاکنندۀ نظریۀ  های اثبات یا نفیهریک از استدلال 

  با تناقض مواجه نشد.سینا در عبارات ابندرنتیجه، 
سینا  درخصوص رأی ابن  شده مطرح  آراءپس از ارزیابی    شده است تا سعی  در این مقاله  

  سینا ابنبا نگاهی جامع به آثار   ، تعقلعقل، عاقل، معقول ،  اتحاد  مفاهیم  ،«اتحاد» ۀنظری  دربارۀ
  «عقل و عاقل و معقول   اتحاد»  معنای  «،قوای عقلینفس و  »   ۀاز بررسی رابط پسو    ،تبیین

ادعایی در عبارات    تناقض  ردبا    کوشش شده است  ،درنهایت  .شودبیان    سیناابن  ازدیدگاه
 شود. ترسیم عاقل و معقول«   و عقل اتحاد» ۀدربار وی ازدیدگاهروشنی تصویر  سینا،ابن

 پیشینۀ پژوهش 

سینا مقالات متعددی نگاشته شده است که  ابن  ازدیدگاهعاقل و معقول    اتحاد  ۀمسئل  ۀدربار
آن بهبیشتر  نظر صدرالمتألهین  ها  با  تطبیقی  بودهصورت  مسئله  این  رفع    ،دربارۀ  دربارۀ  و 

در زیر به چند  شده است.    کارهای پژوهشی اندکی انجامسینا  ت ابنا تناقض ادعایی از عبار
 شود:ها اشاره میباره به همراه گزارشی کوتاه از محتوای آنمقالات دراینترین از مهم نمونه
در  (:1385مهر، ی« )سعیدیخی تار یمعما کیاتحاد عاقل با معقول؛  ۀلئو مس نایسابن. »1

  عاقل و معقول،   اتحاددربارۀ    سینا بندی و گزارش تحلیلی عبارات ابنپس از دسته  این مقاله،
است؛    ارزیابی شدهبررسی و    مذکور، برای حل تعارض و ناسازگاری میان عبارات    هشت راه

. البته  ندانسته استق  موفتعارض  این  حل  در  را    هاحلراهیک از  هیچنویسنده  اما درنهایت،  
در مسئلۀ  را  بر اصالت وجود و اصالت ماهیت  مبتنیتفکیک نگرش  م، یعنی  حل هشتراه  ایشان
 شمرده است.   هاآنترین راه از میان قوی ،عاقل با معقول  اتحاد
  (: 1393« )بابادی و سراج،  اتحاد عاقل و معقول   ۀدر مسئل  نایساختلاف آراء ابن  نییتب».  2
تفکیک نگرش وجودی    ،است  قبلیگرفته از مقالۀ  ظاهراً الهامکه    ،این مقاله نیزترین محور  مهم

در کنار   . در این مقاله،سینا استابن  ازدیدگاهعاقل و معقول   اتحاد و ماهوی نسبت به مسئلۀ 
 .ستاشده  آوردهحل فوق راه بارۀدر یدر عقل فعال، شواهد اتحادبررسی رابطۀ اتصال و 
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معقول ۀ  مسئلدر    نیلهأصدرالمت  و  سینا ابن  انیم  یداور»  .3 و  )افضلاتحاد عاقل  زاده،  « 
علمِ مجردات و نیز انسان به ذات خود   اتحادسینا  که ابن  شده استدر این مقاله بیان  (:  1393

نویسندۀ مقاله، پذیرد. تعالی میباریرا تنها در ذات  اتحادعلم به غیر،  بارۀدر؛ اما پذیردمیرا 
دربارۀ نفس را در حرکت دقیق و محتاطانۀ    اتحادنظریۀ    پذیرشسینا از  ابن  خودداری علت  

می عقلی  مباحث  در  میوی  بیان  و  کلمه،  پندارد  واقعی  معنای  به  نفس  چون  که  کند 
 شود.گاه از خود خارج نمیالحقیقه نیست، در علم به غیر، هیچبسیط 
حسینی  کهنسال و    و  ی« )مؤمنینویتفکر س  یتعال  ۀاتحاد عاقل و معقول در چنبر  ۀل ئمس»  .4

حل »تعالی در تفکر  سینا راه(: این مقاله برای رفع تناقض در عبارات ابن1393شاهرودی،  
بر  را  ادعا مین گزیمیسینوی«  و  ابند  این  کند که عبارات  اثبات  تا  انکار  دربارۀ  ، نظریهسینا 

 بیانگر گذار او از مشا تا متعالیه است. 
،  ی یالقوزآغاجینوراحسن و  « )اتحاد عاقل و معقول   ۀدر مسئل  ینو یتعارض س  یبررس».  5
عاقل و    اتحادسینا با باور به  (: در این مقاله، چنین ادعا شده است که نظام فلسفی ابن1397

را باید براساس قوت قریحۀ او   نظریهسینا در تأیید این  و عبارات ابن  نیستمعقول سازگار  
 ارزیابی کرد. 

ها نیست، مشاهده  مجال ذکر همۀ آنو مقالات دیگری که    یادشدهبا دقت در مقالات  
ۀ اتحاد  به معناشناسی دقیق و تفصیلی اصطلاحات اساسی نظری  ها آنیک از  هیچدر    شود کهمی

و حل   اتحاد « و نیز مواطن مختلف نفس در  اتحادعاقل و معقول، خصوصاً معانی گوناگون » 
 پرداخته نشده است.    مشکل تناقض از این طریق

 سینا«از منظر ابن   عاقل و معقول اتحاد» نسبت به. تفسیر اندیشمندان 1

معقولات را  با  ناطقۀ انسان نفس اتحاد ۀسینا عبارات وی درباربرخی از فیلسوفانِ پس از ابن
را  تناقض  این  که    کسیین  نخست  رسد به نظر می  آثار موجود،با بررسی  دانستند.  متناقض می
 : گویدمی اوسهروردی است.   الدینشهاب ،مطرح کرده

صورت معقوله را از فرفوریوس نقل کرده و  نفس با    اتحاد   ۀنظری   [سیناابن]
و برخی کتب دیگر،   والمعاد المبدأدر کتاب  او را تشنیع کرده است، اما خودش  

ه  اواخر، آن را باطل دانست در    و  ،کردهنفس با صورت معقوله تصریح    اتحادبه  
تر است و اگر  از جانب وی، تقلیدی بوده باشد، زشت  اتحاد قول به    ؛ اگر است
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، 1388،  سهروردی) متوجه خود او خواهد بود مقتضای اعتقاد وی باشد، تشنیعْ
  .(238 ص

ابن  نیز  رازی  فخر  بر ابطال    المبدأ والمعادز  جهایش بهکتاب  ۀسینا در همقائل است که 
نصیرالدین طوسی اما    ؛(328  ، ص1  ج  ،ق  1411)صورت معقول اصرار دارد    عاقل به  اتحاد

را    المبدأ والمعادکتاب  سینا  ابن  :گویدمی  ،برآمده  در مقام حل تناقض  با این ادعا،  همواجهدر
  . (890  ، ص1386)است    اتحادنظر شخصی وی ابطال    و  براساس مبانی مشاء نوشته است

که نظر    داشتتردید    ،سیناابن  در عبارات ضمنی تناقض رأینیز با قبول    دین شیرازی صدرال 
 ۀ وی نظریو    ،سینا پدید آمدهیا اینکه استبصاری برای ابن  ،نصیرالدین طوسی درست است

است  اتحاد پذیرفته  حسنامعاصر  درمیان  .(335  ، ص1368)   را  نیز  استبصار  ن  آملی  زاده 
 . (22  ، صق 1404)  است پذیرفته را   مسئلهسینا در این ابن

سینا در آثار مختلفش  تناقض عبارات ابن  پذیرفتنمشترک است،    این فلاسفه  آراءآنچه در  
ای دیگر، سعی  و عده  ،ای بر او ایراد گرفتهعدهفرض،  با این پیشاست.    یادشده  مسئلۀ  بارۀدر

  المبدأ که کتاب    شودیادآوری میها ابتدا  درخصوص رفع تناقض  اند.در رفع تناقض داشته
،  الشفاءبر آثاری همچون  از حیث زمان نگارش،  و    ،سیناهای نخستین ابناز نوشته  والمعاد

سخن صحیحی    تواندادعای استبصار نمی  بنابراین  ؛1است مقدم    هاتیالإشارات والتنب و    النجاة
 :نیستصحیح   به دلایل زیر ی نیزباشد. همچنین نظر نصیرالدین طوس

عقل هیولانی با صورت مجرده، آن   اتحادپس از بیان استدلال    المبدأ والمعادسینا در  ابن.  1
  اگر وی این استدلال  .(10  ، ص1363)  های موجود دانسته است را آشکارترین برهان از برهان

 برای همراهی با مذهب مشاء آن را بیان کرده بود،  فقطدانست و  یا باطل میمخدوش    را
سینا در برخی از فصول این  ابنبراین،  افزون  .کردمیست اسم برهان را بر آن اطلاق  باینمی

  بیانگر آن است که   نکتهاین    ؛2کرده است های خاص خود را نیز بیان  و استدلال   آراءکتاب،  

 
 p ,1974درخواست ابومحمد شیرازی در گرگان نوشته است )ق، به  404-403حدود سال  سینا این کتاب را  . ابن1

44 .) 
آن را مختص خود    کند ومیمطرح    ۀ حرکت وضعی راسینا در بحث حرکت افلاک در این کتاب، نظرینمونه، ابن. برای2

که روش ارسطو    ،را  «حرکت»الوجود، پیش از آنکه استدلال از راه  همچنین در اثبات واجب  .(69، ص  1363داند )می
 .(33، ص 1363کند )را مطرح می «حال وجود»ذکر کند، استدلالی جدید از راه  ،است 
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ن  اآرای مشائی تنها  سینا کتاب، به این معنا نیست که ابن  ۀدر مقدم«  علی رأي المشائینعبارت »
  تا  سعی داشته است  کتابقول کرده باشد، بلکه او در این هرگونه نظر یا نقدی، نقلرا بدون 

با بیانی    خود  را در حد توان  در میان علمای مشاء   و پراکنده  های پیچیدهمباحث و استدلال 
 ارائه دهد.و مستدل  منظم  و روشن
در  ابن.  2 اوست،  المباحثاتسینا  متأخر  آثار  از  که  به    مسئلۀتفصیل  ،  نفس  نسبت 

و   ،ارجاع داده  المبدأ والمعادرا به    و تفاوت آن با نسبت ماده و صورت  معقول های  صورت
 . (310  ، صب  1396) آن را تأیید کرده استمطالب درنتیجه، 

نیز عباراتی در    هاتیالإشارات والتنب و    النجاة،  الشفاءسینا در آثار دیگر خود همچون  ابن.  3
  ، 592  ، ص1379،  369  ، ص 1380)  دارد   ادراکات عقلانیعاقل و معقول در    اتحاداثبات  
 .(346  ، صالف 1396

که شامل    المباحثاتکتابی همچون    پیشین، این سؤال مطرح است که چرا در  ۀادل  ادامۀدر  
  های بااینکه کتاب  سینا است،از ابن  نفس و ادراکات آن  دربارۀ  هاسؤال و جوابانبوهی از  

سینا  کنندگان بوده است، کسی از این تناقض رأی ابندر دسترس سؤال   الشفاءو    والمعادالمبدأ  
برای بهمنیار مطرح نشده  مثلاً  ، این تناقض ادعایی چرا  دیگرعبارتبه  سؤالی نکرده است؟

نگارنده بر این باور است    اند؟!و دیگران به آن پی برده  فخر رازیو بعدها سهروردی و  است  
جهات گوناگونی    نکردنسینا و نیز تفکیکدر آثار ابن  اتحادبه معانی مختلف    نداشتن که توجه

  ۀ مسئل نفس با معقولات بیان کرده است، به توهم تناقض در    ۀسینا درخصوص رابطکه ابن
  1است. انجامیده شده  یاد

   اصطلاحات معناشناسی . 2

و معانی  ،  واکاوی  «عاقل و معقول   اتحاد»اصطلاحات اساسی در نظریۀ    ت دقدر این بخش به
  ۀ نظریمعناشناسی  درنهایت، در  تا    شودمی  بیانهای هریک از این اصطلاحات  متعدد و ویژگی

 .شونداز همدیگر تفکیک   یادشده، معانی سیناابن ازدیدگاهعاقل و معقول  اتحاد

 
کتابخانۀ دانشگاه لیدن، در متن    or.1020a(2)  رسد همین توهم سبب شده است که کاتب نسخۀ شمارۀ. به نظر می1

این کتاب، که دربارۀ اثبات اتحاد عاقل و معقول است، دست اعمال کند  فصل هفتم  کاری، و در آن تغییرات اساسی 
 (. 508-506ش، ص  1401)هاشمی و اسماعیلی، 
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 اتحاد . 1-2

را    اتحادترین معانی  مهم  . در اینجاداندمتفاوتی میمعانی    را اسم مشترک برای  اتحاد  سیناابن
مطابق بیان وی ذکر    ،سینا مفید باشدابن  ازدیدگاهعاقل و معقول    اتحادتواند در فهم  که می

دادن  کند، برای نشانمیان جنس و فصل را بیان می  اتحادوقتی    الشفاء در کتاب    سیناابن.  کنیممی
  مهم   برآن، دو معنای افزون.  پردازدمی  اتحاد  نوع  چهار به بیان  ،  اتحادانواع    دیگرتفاوت آن با  

 مجموع شش معنا خواهد بود:درکه شود مشاهده می  سیناابن  آثار دیگر در اتحاد  دیگر از
تواند  تنهایی نمیبه، ماده  اتحادماده و صورت: در این    اتحادی مانند  اتحاد  ـ  نخستمعنای  

با آن را   اتحادو    شودمیبالفعل    ،موجود باشد، بلکه با صورت که امری خارج از ماده است
  ؛ 238  ، ص1380،  سیناابنشود )درنتیجه، یک مجموع مغایر با اجزا تشکیل می ؛کندقبول می

 .(501  ، ص1379  سینا،ابن
  ۀ واسط به  اتحادنیاز از یکدیگرند: در این  چند شیء که در وجودشان بی   اتحادـ    دوم  معنای

شود. ترکیب )یا اختلاط( زمانی  ترکیب یا استحاله و امتزاج اشیا، شیء واحدی حاصل می
اعتباری اجزای    اتحاد( فعل و انفعالی صورت نگیرد؛ مانند:  اتحاداست که میان اشیا )اجزای  

معنای اعم باشد، به دو معنای »تبدل در جوهر« )کون و فساد( مانند:  بهیک میز. استحاله اگر  
به خاکستر  به  چوب  )استحال  ۀ واسطتبدیل  کیف«  در  »تبدل  و  مانند:    ۀ آتش،  اصطلاحی( 

ای از ترکیب اشیا است که هریک  معنای گونهت. امتزاج نیز بهآتش اس   ۀواسطبهشدن آب  گرم
شدن کیفیت هریک از اجزا، مرکب جدید با  ضعیفها بر »کیف« دیگری تأثیر کند و با  از آن

 . (132-122 ، صق 1433سینا،  ابن  ؛238  ، ص1380 ،سیناابنآثار جدید به وجود آید )
  ؛ دارند  و برخی وجود غیرمستقل  ،چند شیء که برخی وجود مستقل  اتحاد  ـ  سوم  معنای

  ۀ یک مجموع  باهم  هردو  و  استجسم    قائم بهجسم و سفیدی که در آن، سفیدی    اتحادمانند  
 . (238، ص 1380سینا، )ابن دهندمتحد را تشکیل می

از   اتحاد: این باشدشیء دیگر  ۀکه یک شیء، قوایگونهدو شیء به اتحاد ـ چهارم معنای
، تنها ازحیث ابهام و تعیین  اتحادنامتحصل با متحصل است و تفاوت دو طرف    اتحادنوع  
نخست،    اتحاددر سه    مقدار با خط یا سطح یا حجم.  اتحادجنس با فصل و    اتحادمانند    ؛است

، اجزا عین هم و عین کل نیستند  دیگرعبارتبهتغایر وجودی میان اجزا و کل برقرار است؛  
و   اتحاددو طرف    ،چهارم  اتحاداما در  ؛توانند بر یکدیگر حمل شوندنمیصورت تواطی  و به
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ها تنها در ذهن و در مقام ابهام  ها در وجود، یک چیز هستند و کثرت در میان آنمجموع آن
 . (242-238 ، ص1380سینا،  )ابن و تعین است

هفت نوع نخست از آن،   که   شود میرا یادآور    اتحاد  نوع هشت    الحدود  ۀ رسال  سینا درابن
اجتماع  یا  »اشتراک  معنای  الف، ص    1400  نا،یس)ابن  « است1به  نوع هشتم،    ،2( 116ق  اما 

سزاوارتر  ،  دیگر  تعاریف  بادرمقایسه  اتحادبرای معنای  آن را    ویرو،  ازهمین  است؛متفاوت  
 .دآیمعنای پنجم می در قالب، اتحادتعریف وی از این نوع داند. می

( اتحادکه )در اثر این    یحصول جسم واحد عددی، از اجتماع اجسام متعدد   ـ پنجم  معنای
اجسام    ۀتعریف را درباراین    سیناابن  :باطل شده باشد  هاها و حدومرزهای مشترک آنخاصیت

است   بیان ص    1400  نا،یس)ابن  کرده  الف،  اگر  ؛(116ق  مطرح  اما  امور  شرایط  در  شده 
نیز   ایفراهم شود، میغیرجسمانی  ن تعریف را اعم از اجسام دانست؛ یعنی اگر چند  توان 

به دارند،  مشخصی  خاصیت  و  معین  حد  هرکدام  که  که  گونهشیء  کنند  اجتماع  هم  با  ای 
درنهایت، منجر به وجود شیء واحد با حد و خاصیت  و    رفتهخاصیت شخصی هرکدام از بین  

 « نامید.اتحادتوان » حصول این نوع اجتماع را میجدیدی شود، 
)   ـ  ششم  معنای ترکیب  یا  بدون استحاله  به شیء واحد دیگر    اتحاد تبدیل شیء واحد 

نوع  ،  پیشینپنج معنای  :  محال( ابن  ؛ممکن هستند  هایاتحاداز  و    الشفاءسینا در کتاب  اما 
محال  ، یرا با ذکر دلایلکند که وقوع آن یاد می اتحادای دیگر از از گونه هاتی والتنب  الإشارات

کند، از مصادیق این  را که از فرفریوس و پیروانش نقل می  معقول  باعاقل    اتحادو    داندمی
شیء واحد به شیء واحد دیگری تبدیل  »شود که  ، ادعا میاتحاددر این    .داندمی  اتحادنوع  
باشد   (یک شیءتغییر حال استحاله ) اگر تبدیل مذکور، به معنای   :گویدمی  سیناابن .شود«می

بدون اشکال  ، شودیا اینکه شیء اول با شیء دیگری ترکیب شود تا حاصل آن، شیء سومی 
بود  امری این ادعا    صورت، در غیرایناما    ، است زیرا شیء اول و دوم یا    ؛نامعقول خواهد 

اگر هر دو  ی صورت نگرفته است؛ اتحادباشند، اگر هر دو موجود  . یا معدوم موجود هستند

 
ق  1400،  سیناابن)   باشند  یواحد  یمعنا مشمول  زیادی که    ء وجود اشیا  کند:را چنین تعریف می  «سینا »اجتماع. ابن1

 . (114 الف، ص

از:  عبارت  که  است  آمده  زین  النجاة  در  اتحادها  نیا  هیشب.  2  نوع)مساوات(،    تی کم)مشابهت(،    ت ی فیک  در  اتحاداند 
 (.545 ص ،1379 نا،ی سابن)مطابقت( )  اطراف و)موازات(  وضع)مجانست(،  جنس)مشاکلت(، 
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و اگر شیء اول، معدوم    نامعقول است  ،اتحادتصور    باشند یا شیء دوم معدوم باشد،معدوم  
،  الف  1396سینا،  ابن)   و شیء دوم موجود باشد، محال است که معدوم به موجود تبدیل شود

 . (213- 212 ق، ص  1395  سینا،؛ ابن327- 326 ص
کاربردهای  ۀنتیج از  که  لفظ    مهمی  ابناتحاد» فراوان  آثار  در  گوناگون  معانی  در  سینا  « 

میان عقل و عاقل    اتحادسینا  اینکه آیا ابن  ۀاز قضاوت دربار  پیشتوان گرفت، این است که  می
چه  های مختلف در گزاره اتحاداز سینا مراد ابنکه  فهمیدباید  ،و معقول را قبول دارد یا خیر

  ؛ ، چه معنایی را قصد کرده استاتحادیا عدم    اتحادبوده است و در هریک از عبارات دال بر  
قصد    اتحادها یک معنا از  گزاره  ۀ، تنها در صورتی پذیرفته است که در همزیرا ادعای تناقض

ها  ، ابتدا باید وحدت گزارهاتحادهای  ، برای ادعای تناقض در گزارهدیگرعبارتبه؛  باشد  شده
 د.کرداشتن( را اثبات  اتحاددر محمول ) 

 نظری . عقل2-2

سینا هشت معنا برای »عقل«  ود. ابنرمی  به کار »عقل« مفهوم عامی است که در معانی متعددی  
  به کار به چهار معنا    «عقل»  که  توان گفتبندی کلی میدر یک تقسیم  1کند. ذکر مینزد حکما  

است:رفت بهقوه  .1  ه  که  تعقل  ۀوسیلای  می  آن،  عاقل . 2شود؛  انجام  .  4؛  معقول   .3؛  جوهر 
، دیگرپردازیم و سه معنای  می  نخستدر این بخش به معنای    .تصرف در معقولات )تعقل(

  ۀ عالمه و قو  ۀقو  :از  اندعبارتناطقه دارای دو قوه است که    . نفس خواهد شدبیان  در ادامه،  
آنچه در موضوع    .شودترتیب، به عقل نظری و عقل عملی تعبیر میبهاز این دو قوه    .عامله

، عقل نظری و  شودو در این نوشته به آن پرداخته می  ادراک معقولات حائز اهمیت است
 . آن است و احوال  مراتب افعال 

که کلی    جهتنفس انسانی است که ماهیات امور کلی را ازآن  از قوای  یاقوه  ،عقل نظری 
 ، که عقل بالقوه است  ،( و جوهر نفس را88  ، صالفق    1400سینا،  ابنکند )قبول می  ،هستند

مرتب  وکند  میتکمیل   می  ۀبه  بالفعل  )عقل  صالف  1396سینا،  ابنرساند  ؛  (242  ، 
،  م  2007 نا،یس)ابن  عقل نظری است ۀواسطمعقولات، به  به، اتصال نفس ناطقه  دیگرعبارتبه

ها  سینا به اعتبارات مختلف، از آناست که ابن  ای عقل نظری دارای زیر مجموعه  (.117ص  

 
  ؛ یولانی. عقل ه 4  ؛ی. عقل عمل3  ؛ی. عقل نظر 2(؛  یعلم اکتساب   برابر)در  نفس  یفطر   علم.  1:  از  اندعبارت  یمعان  نیا.  1
 (. 89-88، ص الف ق 1400 نا،ی س. عقل فعال )ابن8. عقل مستفاد؛ 7. عقل بالفعل؛ 6. عقل بالملکه؛ 5
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این  هریک از    شده براییاد  هایویژگی.  کندمییاد    «احوال»یا    «افعال مراتب  »،  «قوا »بیر  اتعبا  
 . رساندمیوسط نفس ناطقه یاری  سینا ما را در فهم چگونگی ادراک معقولات ت قوا در آثار ابن

   عقل هیولانی .1-2-2

که    ۀ مرتبین  نخست است  معقولات  دریافت  برای  نفس  آمادگی  و  استعداد  نظری،  عقل 
گذاری این قوه به »هیولانی« ازجهت تشابه آن به هیولانی« و »عقل بالقوه« نام دارد. نام »عقل

اما قابلیت دریافت هر صورت    ؛است ه نداشت یصورتهیولای اجسام در زمانی است که هیچ  
انسان نیز دارای هیولای بدون صورت است که قابلیت دریافت هر    نفس  .را دارد  یمحسوس

معنای  بهسینا گاهی عقل بالقوه را  ابن  .(97  -  96  ، ص1363  ،سیناابنصورت معقولی را دارد )
و گاهی آن را غیر    ،(212  ص  ق،   1395  ، 168  ص   م،  2007)  دبرمی  به کارخود نفس ناطقه  

علت  (.  185  ص   ق،  1395  نا،ی س)ابنگیرد  کار میمعنای قوه و استعداد نفس بهبهاز نفس و  
)بحث رابطۀ   ادامهاین امر، دو اعتبار مختلف از یک حقیقت است که توضیح بیشتر آن در  

  واهد آمد.خنفس با قوای عقلی( 

 ود:رمی  به کاردو معنا  دیگر اینکه، عقل هیولانی به ۀنکت
که نفس در  زمانیاستعداد به این معنا تا  برای دریافت معقولات:    مطلق استعداد نفس  .1

زیرا معقولات نامتناهی، بلکه معقولات متناهی کثیر،  رود؛  بدن است، باقی است و از بین نمی
 (؛126 - 125 ، صب 1396،  سیناابنشوند )همه »با هم« برای ما بالفعل نمی

شدن )وجود صورت  بالفعلبا    این استعداد:  صورت معقول خاص  برای دریافتاستعداد    .2
 .(213  ق، ص 1395،  سیناابن ) رودبالقوه( از بین میمعقول در عقل 

 عقل بالملکه . 2-2-2

بالملکه نام  های عقلی که عقل فعال در عقل هیولانی ایجاد میصورتین  نخست کند، عقل 
قیاس    و  گاهی بدون تجربهاستکمال عقل هیولانی است که    ۀعقل بالملکه نخستین مرتب دارد.  

و گاهی با تجربه    ،«کل از جزء بزرگتر است»  ۀ مانند ادراک قضیشود؛  و استقرا، حاصل می
می قضیشود؛  حاصل  ادراک  است«  ۀمانند  سنگین  زمینی  ص1363سینا،  )ابن  »هر   ،  99) .  

زیرا نفس در    ؛(246 ، صالف 1396  ، سیناابن)  کند میکاسبه تعبیر    ۀ وه، به قوسینا از این ق ابن
را    معقولات ثانویه و اکتسابی  شود تامی  این مرحله با داشتن معقولات اولیه و بدیهی، آماده

،  الف  1396  ،99  ، ص1363سینا،  ابن)  کسب کند  مندی از حدسکارگیری فکر یا بهرهبهبا  
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 1بالفعل ، عقل  آن  بادر مقایسه  و    است   عقل هیولانی  کمال  ،بنابراین عقل بالملکه؛  (242  ص
 است. مهیاکننده  صور عقلی ثانوی )غیر بدیهی(    دریافت در قیاس با اام   ؛است

 مستفاد عقل و  . عقل بالفعل3-2-2

صورتمرتبه آن،  در  که  نظری  عقل  از  کسب  ای  معقول  و  میهای  بالفعل  عقل  شوند، 
اختلافشان به اعتبار  گوید این دو عقل، بالذات یکی هستند و  سینا میمستفاد است. ابن عقل
ای باشند که نفس هر زمان اراده کند، بدون نیاز  گونهنفس بهوقتی معقولات، نسبت به    .است

؛ و اگر  شودمی  نامیده  «عقل بالفعل» نفس،  ،  این اعتبار  به  ،دکنها را تعقل  به کسب جدید، آن
صورت شوندهمین  حاضر  بالفعل  نفس،  برای  مستفاد»نفس،  به  ،  ها    ؛ شودیم  گفته  «عقل 

قودیگرعبارتبه معقولاتْ  ۀ،  قوه،   تحصیل  این  کمال  و  بالفعل،  عقل  کسب،  به  نیاز  بدون 
نفس پس از کسب  و آن اینکه    کنداعتبار دیگری را نیز مطرح میسینا  ابنمستفاد است.   عقل

)ثانوی(،   مقاممعقولات  تحصیل کرده است  ،ذاتش  در  را  معقولات  و    ،که  بالفعل  در عقل 
  ، ص 1363سینا،  )ابن  عقل مستفاد است  ،که عقل فعال است  ،هافاعل آن صورت  مقایسه با

  .(219 ، صق 1395 ،243-242  ، صالف 1396  ،99
در  سیناابن را  بالفعل  عقل  می  برابرگاهی  بالقوه  وجود   آوردعقل  جز  چیزی  را  آن  و 
وی    مقصود  (.7، ص  1363  ،170م، ص    2007)  داندهای معقول در عقل بالقوه نمیصورت

  ۀ واسط ، بهمعقول هیولانی( با صورت    نفس )عقل  برقراری ارتباط،  مقاماز عقل بالفعل در این  
بالملکه ـ در  از عقل  اعم  ،از عقل بالفعل  این معنا  2؛ است  )عقل فعال(  عقل مفارق  اتصال با

در همین ارتباط و   است وکند ـ و عقل مستفاد یهی را تعقل میزمانی که نفس، معقولات بد
عقل بالفعل    رو،ینااز  ؛ کندعاقل و معقول را مطرح می  و  عقل  اتحادسینا  ابن  که  اتصال است

گاهی  است.    به کار رفتهمعقول  معنای  به عاقل و گاهی  معنای  بهمعنای عقل، گاهی  بهگاهی  
؛  (396  ، ص 1379سینا،  )ابن  است  به کار رفته »صورت مجرد از ماده«  معنای  بهنیز عقل بالفعل  

 
العقل    ینسبة النفس ... إلکند. برای نمونه:  سینا در برخی عبارات، از عقل بالملکه به عقل بالفعل تعبیر میرو ابن. ازاین1

 (.310، ص ب 1396سینا، )ابن...  الملکة أعني بالفعل والعقل ولانيیاله

إن العقل بالفعل اتصال النفس من جهة قوتها العاقلة بالمبدأ المفارق الذي لك أن  سینا آمده است:  . در عبارت دیگری از ابن2
 مفهوم   رایز  است؛  معقول  صورت  با  ارتباط  همان  ،یاصل  مقصود  زین  نجایا  در(.  444ب، ص    1396)  تسمیه العقل الفعال

 . ستین آن با ارتباط و معقول صورت افتیدر جز یز یچ  ،یولانیه  عقل شدن بالفعل و  فعال  عقل با  اتصال
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های  قائم به ذات )موجودات مفارق از ماده( و قائم به غیر )صورت  این صورت نیز به دو نوعِ
  .است (ق مادییماده و علاعقلی تجریدشده از 

 و تعقل  معقول و  عاقل. 3-2

 شوند. معقول و تعقل از مفاهیم اضافی هستند که با همدیگر معنا و تعریف می  و  مفاهیم عاقل
این سه مفهوم، انواع  به آنهایی دارند که  مصادیق و ویژگی   و  هریک از  در فهم  ها،  توجه 

   نفس ناطقه با معقولات سودمند خواهد بود. ۀرابط
 عاقل . 1-3-2

و مدرِک    شودبه او نسبت داده میکسی که فعل تعقل    درجایگاه  «عاقل»سینا،  مطابق مبانی ابن
لوجود  اممکنشود و عاقل  الوجود تقسیم میالوجود و ممکن به دو نوع واجب  ،کلیات است

   باشد.تواند می 1)نفس( دو نوع مجرد تام )عقل( و مجرد ناقص  درنیز 
 . معقول 2-3-2

ادراک    آن راکه عقل هیولانی    مجرد از ماده و عوارض مادی است  صورت  ،منظور از معقول 
بالفعل تقسیم میازیکهای معقول  . صورتدکنمی بالقوه و  به  بالقوه،    .شوندجهت،  معقول 

دارد به تجرید عقل  نیاز  مادی  از ماده و عوارض  برای مفارقت  که  بنابراین    ؛ماهیتی است 
بالقوه هستندهای حسصورت معقول  و خیالی،  اس  ؛ی  ماهیتی  بالفعل، هر  معقول  که  اما  ت 

مجردبودن، به عقل نیاز ندارد. وجود معقول    در  و  استمفارق    بالذات از ماده و عوارض آن
   .(7- 6 ، ص1363سینا،  در عقل هیولانی، همان عقل بالفعل است )ابن بالفعل

 . تعقل 3-3-2

  باتوجه   آناما فرآیند    ؛های کلی( استطور مطلق، به معنای ادراک معقولات )صورتتعقل به
عنوان مبدأ  معقولات را ازطریق ذات خود به  ۀالوجود همواجب  است.  متفاوت  عاقلنوع    به

تعقل میبرای آن نیز معقولات مادون خود  .کندها  تعقل و    عقول  ازطریق ذات خویش  را 
اما این حکم   ؛ و در این تعقل، میان عاقل و عقل و معقول وحدت برقرار است  2کنند ادراک می

 
سینا نفسی که قدرت تعقل دارد، یا نفس ناطقۀ انسان است یا نفس فلکی. در این مقاله، منظور از واژۀ . از دیدگاه ابن1

سینا نحوۀ ادراک نفس فلکی »نفس«، نفس ناطقۀ انسانی است که نحوۀ ادراک آن با ادراک نفس فلکی متفاوت است. ابن
  (.499-498، 290، ص 1391داند )خواب میرا مانند ادراک نفس انسانِ درحال

 (.328، ص الف 1396سینا، . ادراک عقول نسبت به علت ذات خود، از طریق اشراق مافوق است )ابن2
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 ۀ ها، رابط، هنگام دریافت آنبا معقولات  نفس  ۀ رابطزیرا    ؛ناطقه صادق نیست  نفس  ۀدربار
 1توانند وحدت داشته باشند. قابل و مقبول است و بدیهی است که قابل و مقبول، نمی

یابد و  در تعقل نفس ناطقه، نفس با تفکر و تأمل در جزئیات، به صورت خیالی دست می
که عقل  گونهاینبه؛  2د شوعقلی از جانب عقل فعال می  صورت  دریافت در این مرحله، مستعد  

و   کندمیاز امور مادی تجرید  را  خیالی    انسان، صورت  ۀعقلی   ۀفعال با اشراق نور خود بر قو
(؛  57  ، صبق    1400سینا،  بندد )ابنمجرد )معقول( در نفس انسان نقش می  این صورت

ناطقه   تعقل نفس  به معنای »دریافت صورتبهبنابراین،  به عقل فعال،  اتصال  با  های عقلی 
سبب استعداد ایجادشده در نفس« است. این معنا از تعقل برای نفسی است که در معیت بدن 

بدن،  ابن  ازدیدگاهاما    ؛است از  مفارق  نفس  ادراک چهسینا  در  بتواند  استکمال خود  با  بسا 
 . (127 ، ص ب  1396سینا، ابن) معقولات به استقلال برسد

. تصور  1از:    اند عبارتکند که  سینا از سه نوع تصور معقولات برای نفس ناطقه یاد میابن
تصور  .  3شده(؛  . تصور بالقوه )عدم التفات نفس به معقول کسب2بالفعل و با تفصیل و نظم؛  

 . (214-213 ق، ص 1395) (تفصیل است ِکه برای نفس قابلبالفعل و بسیط )
 نفس با قوای عقلی  ۀرابط. 3

جنس و    اتحاداز نوع    اتحاداین    و  دارد  اتحاد  ۀنفس با قوای عقلی، رابط سینا  ابن  ازدیدگاه
نفس ناطقه    (ذاتی)جوهری    را  قوای عقلیسینا  ابن.  است(  اتحاداز معانی    چهارم معنای  )فصل  

و دیگر، نفس    کندمیکه با فرض نبود این قوا نفس ناطقه نقصان ذاتی پیدا ایگونهبه،  داندمی
نفس ناطقه    را ازبالملکه   کند که اگر عقل هیولانی و عقلبیان می  وی.  ناطقه نخواهد بود

توانایی    ؛ماند، نفس همیشه جاهل میبرداریم را نخواهد  صورت  پذیرفتنزیرا  های معقول 
نفس ناطقه، زمانی است که  تحصل  مطابق این بیان،    .(310  ، ص ب  1396سینا،  ابن)  داشت

یا    ،(عقل هیولانی)مطلق  صورتبه؛ این استعداد یا  باشداستعداد دریافت معقولات را داشته  

 
  این   است.  اعتبار  مقام  در  تنها  هاآن  میان  تمایز  و  دارد  وحدت  معقول  و  عقل  با   خود،  ذات  تعقل  هنگام  در  عاقلی  . هر1

  و  باشد عاقل ذات از غیر معقول، که است جایی در هاآن اختلاف اما است؛ مذکور عاقل نوع سه میان اشتراک نقطۀ امر،
 . است مربوط  هاآن تعقل نوع به  اختلاف، این

های خیالی نیست؛ بلکه این احتیاج،  عقل فعال دارد، نیازمند صورتسینا، نفس ناطقه در هر اتصالی که به  . از دیدگاه ابن2
ازآن، استعانت از خیال، ضروری نیست؛ هرچند سودمند است  های کلی است و پسدر ادراکات نخستین از صورت

 (. 127-126، ص ب 1396)
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سینا  ابن  در نظر  .شودلحاظ می(  عقل بالملکه  ۀپس از مرحل)غیربدیهی    برای دریافت معقولاتِ 
هیولانینسبت   ماده نسبت  همانند  نفس    به  عقل  به  ،  ب  1396سینا،  ابن)  است  استعداد 

 ۀآن نسبت به ماده، رابط ۀو رابط است مبهم ۀماد برای یکه استعداد، تعینازآنجایی .(310 ص
متعین با نامتعین   ۀعقل هیولانی نیز نسبت به نفس، رابطبنابراین   ؛امر متعین به امر مبهم است

و داشت  ابن  خواهد  عبارات  از  برخی  در  که  مطرح  تغایری  قوا  و  نفس  درخصوص  سینا 
متعین  می و  مبهم  تغایر  نوع  از  تحلیلی    درنتیجه،   ؛استشود،  عارض  هیولانی،  نه  )عقل  و 

 .نفس است( خارجی
  دیگر ، مخصوص نفس با عقل هیولانی است و شامل  اتحاد  ۀ شاید گفته شود که این رابط

در کنار عقل هیولانی، عقل بالملکه  سینا  ابن  :در جواب باید گفت  .نیستمراتب عقل نظری  
براین، تفاوت عقل بالملکه و عقل بالفعل، تنها در  نیز ذاتی نفس ناطقه دانسته است؛ افزون ار

  تجربه، و دیگری  ۀاسطه یا با واسطبدون وهای معقول است که یکی  مقدمات ادراک صورت
عقل فعال، حال معقولات ثانوی برای نفس    ۀاز افاض  پس و الا  ،  فکر یا حدس است  ۀبا واسط

همچنین مطابق مباحث گذشته،  ؛  (99  ، ص1363سینا،  ابن)  مانند معقولات اولی خواهد بود
رو، عقل بالفعل نیز همیناز ؛داندسینا عقل بالفعل را هم عاقل و هم معقول میکه ابن دانستیم

  1. ذاتی نفس خواهد بود
 سیناابن  ازدیدگاهعقل و عاقل و معقول  اتحادمعناشناسی . 4

سینا وقتی ابن دیدباید حال اصطلاحات، معناشناسی شده در بخش  با توجه به مباحث مطرح
چه معنایی  در هر موضع،  گوید،  سخن می  یا ابطال آن  ،عقل و عاقل و معقول   اتحاداثبات  از  

 از آن را قصد کرده است. 
، معنایی شبیه  یادشدهمیان عقل و عاقل و معقول، از میان معانی    اتحادسینا در اثبات  ابن

  اتحاد کند؛ البته تفاوت این دو نوع ماده و صورت را مطرح می اتحاد، یعنی نخستبه معنای 
را نامعقول و    اتحادوقتی  سینا  ابن.  ادامه، توضیح داده خواهد شدکند که در  نیز بیان میرا  

، محال است که ذات نفس در زمان  آنمطابق    که  کندشمارد، معنای ششم را قصد میباطل می
بودن این نوع تبدیل  محال بر  افزونزیرا    ؛صورت معقول، به همان صورت تبدیل شود  تعقلِ

 
  را همانند   نظری  عقل  و  »آینه«  همانند  نفس را  ،فصوص الحکمة  او در  آورده است.  این رابطه  از  دیگری  . فارابی بیان1

 (.68، ص 1381) دانسته است آینه روشنی و جلا
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  نپذیرفتن و  نفس    کامل  شدنبالفعلاین امر به    ،که دلایل آن ذکر شد  ،در هر دو شیء فرضی
 . (213 ق، ص  1395) که خلاف وجدان است انجامیدصورت دیگر خواهد 

برای نفس )ادراک معقولات توسط    سینا برای حصول صورت مجردابندیگر اینکه    ۀنکت
به کار برده    راانفعال    و  نفس( اصطلاحات گوناگونی همچون تمثل، ارتسام، انطباع، انتقاش

سینا  نظر ابندم   اتحاد  تابرخی را بر آن دارد  این اصطلاحات،    کاربردنبهممکن است  است.  
رسد این نوع جوهر و عرض یا استحاله و مانند آن تفسیر کنند. به نظر می اتحادرا به معنای 

  امر معقول به محسوس   اینکه در مقام تشبیه  بر، علاوهکاربردهازیرا این    ؛صحیح نیستتفسیر،  
میهستند باشند؛،  داشته  گوناگونی  معانی  ا  توانند  ارتسام،  بنمثلاً:  عبارات،  برخی  در  سینا 

،  دیگر عبارتبهو  به کمال خاص نفس ناطقه ذکر کرده است که ی اتحاد با  تمثل را   انتقاش و
از عبارت    هاتی الإشارات والتنب   توجه است که وی در  درخور.  گردد برمیشدن نفس  عقلیعالَم  

  ۀ دربار  سیناابن.  است  «یاتحادتمثل  » به معنای  استفاده کرده است که  «  الذات  زيمايتمثلًا لا  »
  ی توضیح داده است که انفعال نفس، از نوع انفعالی نیست که برا  « نیزانفعال »لفظ    کاربرد

یا از چیزی تغیر داشته باشد، بلکه به معنای استکمال است که در آن، چیزی از    باشد   یزیچ
 .(104  م، ص 1978)شود ل نمییموضوع )نفس ناطقه( زا

،  در دو موطن   نفس ناطقهادراک عقلانی    .است  نفس ناطقهسینا از عاقل، همان  مقصود ابن
دارد؛ و دیگری    وجود مانع، ادراک ضعیفی   سببهکه ب  یکی در معیت بدن  :قابل تصوّر است

 ه باشد.ادراکی همانند عقول داشت تواند  می  کمال مراحل    پس از پیمودنکه    در مفارقت از بدن
بالفعل و بسیط    ش، تعقل او از نوع بالفعل و تفصیلی، و در موطن دوم، تعقلنخستدر موطن  

منظور از معقول نیز    .خواهد داشت  اتحادمتناسب با هر نوع تعقل، با معقولش    و  بودخواهد  
بالفعل بالغیر(  معقول  یا  این  همچنین    .است  )بالذات  در  عقل  قومسئلهمعنای  دریافت    ۀ، 

  مطلق استعداد  ، دارای  این عقل  ،شد  بیانطورکه  همان  و  یا همان عقل هیولانی است  معقولات
با توجه به دو موطن تعقل نفس، این دو استعداد با    که  و نسبی در مقایسه با معقولات است

  شوند.ادراک معقولات، بالفعل می
اینکه   پایانی  در ابن  ازدیدگاهنکتۀ  ناطقه،  نفس  با  بدن  همراهی  عدم  یا  همراهی  سینا 

عاقل و معقول    اتحادچگونگی ادراک معقولات نقش اساسی دارد. هرچندکه در هر دو حالت،  
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صورت مجزا  شود بهمیباعث    که   وجود داردهای اساسی  تفاوت  هاشود، اما میان آناثبات می
   .بررسی شوند

 های معقولبا صورت  « بدننفس مقارن با » اتحاد. 1-4

های معقول را از جهتی شبیه به رابطه ماده و صورت اجسام  نفس با صورت  ۀرابط  سیناابن
ای  این شباهت، از این جهت است که نفس انسان، همانند ماده  .(310  ، صب  1396داند )می

با آن    اتحاد کند و نوعی  های معقول را دریافت میپذیرد، صورتکه صورت اجسام را می
چنین    ماده و صورت متفاوت است. او این تفاوت را   اتحادآن با    اتحاداما نوع    ؛ کندبرقرار می

عقل بالقوه، همانند رابطۀ صورت طبیعی با هیولای  رابطۀ صورت عقلی با  : »دهدتوضیح می
  ، کند، ذات آن دو، متحد بلکه صورت عقلی، زمانی که در عقل بالقوه حلول می  ،طبیعی نیست
درنتیجه، عقل   ندارد؛قابل و مقبولی جدا از هم وجود  در اینجا  بنابراین،    ؛شوندمیو یک چیز  

توان  را می  اتحاد. این نوع  (10  -   9  ، ص1363)  «بالفعل همان صورت مجرد عقلی خواهد بود
«  ااتهیلبطلًن خاص»سینا در آنجا قید  زیرا ابن  ؛دانست  نیز  اتحاداز    یادشدهپنجم    منطبق بر معنای

شود، و در ادراک معقولات توسط نفس  می  اتحادپس از    اتحادآورده است که شامل اجزای  
نتیج از بین می  اتحادنیز خاصیت متمایز عقل بالقوه و صورت مجرد، پس از   این    ۀرود و 

 خود را دارد.  ۀکه عقل بالفعل است، خواص ویژ اتحاد
سینا نفس ناطقه در مقام عقل هیولانی وقتی صورت مجرد را تعقل  ابن  ازدیدگاهبنابراین  

شدن استعداد نفس نسبت  بالفعلبه معنای    اتحاداین    و  شود، با آن صورت متحد میکندمی
عقل بالفعل است و منظور از عقل    ۀدر مرتب  اتحاداولًا: تحقق    درنتیجه  ؛به آن صورت است

مرتبه ثانیاً:  بالفعل،  است؛  برایش حاضر  بالفعل  مجرد،  که صورت  است  نفس  از  از  پسای 
شود )زیرا آن صورت را تحصیل کرده است و استعداد نسبی مذکور باطل می،  اتحادحصول  

های مجرد  نسبت به دریافت صورت  استعداد مطلق نفس  اما  ؛تحصیل حاصل، محال است(
 . (213  ق، ص 1395، سیناابن) همچنان باقی است دیگر

:  گوید او میکند.  تصریح می  اتحادنیز به این    ةیالنفسان  یمبحث عن القو  ۀسینا در رسالابن
بالفعل، چیزی جز صورت» بالقوه نیست، و بعقل    واسطۀ ههای معقولِ حاضرشده در عقل 

صورت میهمین  فعلیت  به  بالقوه  عقل  که  است  که  همیناز  ؛رسدها  است  شده  گفته  رو 
مطابق این عبارت،    .(170  م، ص  2007سینا،  )ابنمعقول«    هم  و  است  عاقلهم  بالفعل   عقل
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بنابراین، از جهتی،    ؛کندصورت معقول، با وجودش در عقل هیولانی )نفس( آن را بالفعل می
 . ، معقول بالفعل استدیگر عاقل بالفعل و از جهتی

تنها در زمان    اتحادتوجه است، این است که این  درخور  ،  اتحاد مهمی که در این نوع    ۀنکت
برقرار است و   ،که در اثر اتصال نفس با عقل فعال حاصل شده است ، معقول   بهاتصال نفس 

که از یک  معقولات نیست، درصورتی  ۀچون نفس در معیت بدن، قادر به ادراک دفعی هم
شود منتقل  دیگری  معقول  به  است،    ،معقول  شده  تصور  برایش  که  معقولی  از صورت  یا 

، دیگرعبارتبه ؛رخ خواهد داد، حالت ذهول قبلی عراض کند، برای نفس نسبت به صورتاِ
از بین خواهد رفت و برای    ،آن صورت خاص بود  نفس نسبت با   اتحاد که    ،مذکور  اتحاد

هرچندکه به کسب    ؛صال دوباره به عقل فعال لازم خواهد بودآن صورت، ات   ۀتحصیل دوبار
ابن داشت.  نخواهد  نیاز  آینهجدید  مانند  را  نفس  حالت،  این  در  میسینا  وقتی  ای  که  داند 

را نشان میروبه  معقول  جهت  روبهاما وقتی    ؛دهدجهت قدس )عقل فعال( است، صورت 
امور قدسی    حس از  آن محو مییا چیز دیگری  از  قبلی  ،  الف  1396)   شوداست، صورت 
ابن  .(246- 245 ص با بدن»  اتحادسینا  بنابراین  با صورت معقول را در زمان    «نفس مقارن 
   . داندمی  اتحاداز نوع    را  ، این اتصالدرحقیقت  یک صورت خاص قبول دارد و  بهل نفس  اتصا

 های معقولبا صورت  «بدن  مفارق ازنفس  » اتحاد. 2-4

ال  رسیدن نفس به کمدرنتیجه،    ترین موانع ادراک معقولات ویکی از مهم  ،سیناابن  ازدیدگاه
ن برود و نفس به  از میا  مانعکه این زمانی ؛بدن است بهخاص خود، همراهی و اشتغال نفس 

نفس در این مرحله  .  معقولات را خواهد داشت  ۀتجرد کامل برسد، توانایی ادراک دفعی هم
طور  و چون تعلقات مادی آن به  شودعالَم عینی تبدیل میاز کمال، به عالَمی عقلی مطابق با  

بین می از  بالقوهکامل  امر  فاقد هر  درای میرود،  بهاینشود.  نفس  »عقل خالص«    صورت، 
بود  و دیگر حقیقتاً  شودمیتبدیل   نخواهد  موجودی عقلی  بلکه    ؛(376  ص ،  1391)  نفس 

  معقولات   حاضرشدن همۀبا    و  شودمیدر یک وجود، متحد    ،معقولاتش   ۀخواهد بود که با هم
  ، سیناابنازنظر    .(98  ، ص 1363)  خواهد داشت مبدأ اول و عقول  به  ادراکی شبیه  برای آن،  

مطابق با موجودات،   ،عقلی  عالَمی،  و با مطالعۀ ذات خود  جدایی از بدن  ، بانفس ناطقۀ مستعد
  رسد مینهایت  و عظمت بی  بهاو    به لذت  درنتیجه،شود؛  میها، کمالات و لذات حقیقی  زیبایی

همراهی    و  مادهنفس در    وجودکند که  در جای دیگر چنین بیان میسینا  ابن  (.18  ، ص1363)
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نفس در مقام مفارقت  شود؛ اما  ، باعث ضعف در ادراک معقولات برای آن میبالقوه  امورآن با  
و از حیث تشبه به عالَم عقلی    شودبالفعل میصورت کامل  بهواسطۀ عقل فعال،  تام از بدن، به
 (. 98  ، ص1363) رسدبه کمال می

کمال جوهر عاقل  »  :گویدداند و میادراک را کمال نفس ناطقه می  از  سینا این مرحلهابن
با بهاء خاص خود در آن تجلی حق اول ای که برایش ممکن است،  اندازهبهاست که  ایندر 

در وجود او  [  با امور مادی]که هست، بدون آمیختگی  تمثل یابد؛ سپس تمامی وجود، چنان
و پس    ،تمثل، بعد از حق اول، از جوهرهای عقلی عالی آغازکه این  ایگونهند، بهشومتمثل  

تمثلی که از    ؛از جوهرهای روحانی آسمانی و اجرام آسمانی، به باقی موجودات منتهی شود
 «شوداین، همان کمالی است که جوهر عقلی با آن، بالفعل می  .ذات آن جوهر عاقل، جدا نباشد

صورت  .(346  ، صالف  1396) عبارت،  این  برای  مطابق  معقول  در  های  نفس  این  ذات 
در این موطن،    .هیچ تمایز و انفصالی با یکدیگر ندارندخواهند بود که  ، کمالات ذاتی  جایگاه

عقل فعال، به جمال عقلی و    بهمستعد، با جدایی از بدن و عوارض آن و اتصال تام    نفسِ 
  با ترتیب حدود قضایا   و عالَم عقلی  ( 219ق، ص    1395  نا،یس)ابن  شودلذت سرمدی نائل می

  1396سینا،  شوند )ابنصورت دفعی برای وی حاصل میبه  ـ و نه زمانی ـ  و معقولات ذاتی
که این، همان کمال غایی و ذاتی برای نفس است. از آنچه بیان شد، معلوم    ،(156  ، صب
ی است که در معیت بدن و با یک اتحاد، غیر از  برای نفس ناطقه  اتحاد  نوع  این  شود کهمی

   .شود، برای نفس حاصل میآن هب اتصال  و  توجهصورت خاص در زمان 
برای نفس که در دو موطن »مقارنت با   اتحاداین دو نوع از  شاید بتوان  نکتۀ پایانی اینکه 

  ویژهبه،  1»اتحاد ضعیف« و »اتحاد قوی« تعبیر کرد دهد، به  بدن« و »مفارقت از بدن« رخ می
،  1363سینا،  )ابن  کندمیبدن تصریح    همراهی بابودن نفس در  ضعیفسینا به  که ابناینبهباتوجه

 (.113 ،98 ص

 
اتحادی است که    اند؛ اما مقصودشان از »اتحاد قوی«از اتحاد قوی و ضعیف سخن گفته  نیز  پژوهشگران  از  . برخی1

نفس    تعقل  خود است؛ و »اتحاد ضعیف« را دربارۀ  ذات  به  نسبت  نفس  همچنین تعقل  الوجود وواجب  تعقل  مختص به
  عبارات   با  تفسیر،  این  ظاهراً  ؛ اما)Üçer, 2018, p 51-53(اند  برده  کار  به  خود  ذات  از  خارج  معقولات  به   نسبت

 دارد،  تأکید  دو  آن  ذات  شدنیکی  نتیجه،  در  و  صورت معقول  و  نفس  تمایز  عدم  بر  که  المبدأ والمعاد  ویژه دربه  سیناابن
 نیست.  سازگار
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 گیرینتیجه 

نفس با معقولات، هیچ تناقضی    اتحاددربارۀ  سینا در آثار مختلفش  عبارات ابن  رسد نظر میبه  
و   ندارند  هم  مختلف  با  معانی  به  توجه  آثار    اتحادعدم  تفکیک    اودر  عدم  نیز    مواطن و 
نفس با معقولات بیان کرده است، منجر به توهم تناقض    ۀرابط  بارۀدرسینا  گوناگونی که ابن

کند و آن میان عقل و عاقل و معقول را اثبات می  اتحادسینا  ابنمذکور شده است.    مسئلۀدر  
، در نفسِ همراه با  اتحادداند. ازدیدگاه وی این  را از جهتی شبیه اتحاد ماده و صورت می

اِ اما نفس با    ؛عراض نفس از آن برقرار استبدن، با صورت معقول خاص و تا زمان عدم 
  معقولات و   ۀتواند با دریافت دفعی همپیمودن مراحل کمال و پس از مفارقت از بدن، می

البته این نوع    .تبدیل شودعالَمی عقلی مطابق با عالَم عینی    بهها  با آن  دائمی  اتحاد  برقراری
هایی دارد که مقایسۀ این  تبیین نسبت به اتحاد عاقل و معقول با نظریۀ اتحاد صدرایی تفاوت

سینا، امری مطلوب  ابن  دیدگاهدو نظریه، با التفات به این رویکرد جدید در فهم نظریۀ اتحاد از 
 خواهد بود. 
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 بوستان کتاب. 
عبداللهنایسابن بن  حسین  موسویاندسی)  التعلیقات  (.1391)  ،    ۀمؤسس  :تهران  کوشش(. به  ،حسین 
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وکالة    :کویت  .کوشش(به  ،عبدالرحمن بدوی)  کتاب الإنصاف  م(.  1978)  ، حسین بن عبداللهنایسابن

 .المطبوعات
 بیدار. :قم  .نایس مجموعه رسائل ابندر  ،کتاب الحدود (.ق الف  1400) ، حسین بن عبداللهنایسابن
بن  نایسابن حسین  ب  1400)  عبدالله،  ع  (.ق  ابندر    ،الحکمة   ونی کتاب  رسائل    نا یسمجموعه 
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 بیدار. :قم  .کوشش(به ،عبدالرحمن بدوی)
عبداللهنایسابن بن  حسین  بیدارفر)  المباحَثات  (.ب  1396)  ،  ۀ  مؤسس  :تهران  .کوشش(به  ،محسن 

 ایران. ۀحکمت و فلسف پژوهشی
)رسالة في  أحوال النفس    ۀمجموعدر    ،ةیالنفسان  یمبحث عن القو   (.م  2007)  ، حسین بن عبداللهنایسابن

 دار بیبلیون.  :پاریس .کوشش(، بهأحمد فؤاد الأهوانی) (النفس وبقائها ومعادها

مطالعات    ۀمؤسس  :تهران  .کوشش(به،  عبدالله نورانی)  المبدأ والمعاد  (.1363)  ، حسین بن عبداللهنایسابن
 اسلامی دانشگاه مک گیل با همکاری دانشگاه تهران.  

عبداللهنایسابن بن  حسین  الضلًلات  (.1379)  ،  بحر  في  الغرق  من  دانش )  النجاة  ،  پژوهمحمدتقی 
 انتشارات دانشگاه تهران.  :تهران .کوشش(به
در مسئله اتحاد عاقل و   ینو یتعارض س یبررس(. 1397میلاد )یالقوزآغاجی، نوری ، مجید؛ و احسن

  .42-29 ص (،2) 18 ،معرفت  ۀنیآ یاسلام کلام و فلسفه ۀفصلنام. معقول
. اتحاد عاقل و معقول ۀدر مسئل نیو صدرالمتأله سیناابن انیم یداور(. 1393، محمدامین )زادهافضل

 .91-54 ص  ،33 ،32ش  ، یرضو  حکمت 
و سراج، شمسباباد فرنوش؛  )ی،  ابن  نییتب(.  1393اله  آراء  مسئل  نایساختلاف  و    ۀدر  عاقل  اتحاد 

 .122-111 ص (، 52) 18، ینو یس حکمت . معقول
 حکمت.  :تهران .عاقل به معقول اتحاد (.ق 1404) زاده آملی، حسنحسن

  ی هاپژوهشی.  خیتار  یمعما  کیاتحاد عاقل با معقول؛    ۀلئ و مس  نای سابن(.  1385، محمد )مهریدیسع
 . 218-189 ص (،2) 2، یاخلاق
  : تهران.  کوشش( ، بهنجفقلی حبیبی)  التلويحات اللوحیة والعرشیة  (.1388)  ، یحیی بن حبشیسهرورد

 .رانیا ۀحکمت و فلسف یپژوهش  ۀمؤسس
مکتبة   :قم  .ة الأربعةیالعقل  الأسفار  في  ةیالمتعالالحکمة    (.1368)  شیرازی، محمد بن ابراهیم  نیصدرالد

 المصطفوی. 
کوشش(.  ، بهعلی اوجبی)  فصوص الحكم )فصوص الحکمة وشرحه(  (.1381)  ، محمد بن محمدیفاراب

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. :تهران
 بیدار.  :قم .والطبیعیاتالمباحث المشرقیة في علم الإلهیات  (.ق 1411) ی، محمد بن عمررازفخر 
اتحاد عاقل و   ۀ لئمس(.  1393) ، سید مرتضیی، مصطفی؛ کهنسال، علیرضا؛ و حسینی شاهرودیمؤمن

 . 93-77 ص ،(6) 3 ،یشناخت یهست یهاپژوهش ی.نو یتفکر س یتعال ۀمعقول در چنبر
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محمد   ن ی رالد ی نص  محمد  طوسی،  والتنبیهات  (.1386)  بن  الإشارات  حسن  شرح  آملی، )حسن  زادۀ 
 بوستان کتاب قم. :قمکوشش(. به
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